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بخشـی از قابلیت هـای زنانـۀ ما بـه این علـت از بین 
می رونـد کـه در تنـور ضعـف پختـه می شـوند و بـه 
همیـن دلیل دیگـر قادر به اسـتفاده از آن ها نیسـتیم 

چون نمـادی از ضعف هسـتند.
بـرای بازیابـی زنانگی از دسـت رفتـه، بایـد ابتدا به 
ایـن قابلیت هـا بـه چشـم یـک قـدرت نـگاه کنیـم 
تـا بتوانیـم از آن هـا اسـتفاده کنیـم و راه محافظت از 

آن هـا را یـاد بگیریم.
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در جـامعـۀ امــروزی، فقـدان ویژگی هـا و انـرژی زنـانـه، موضـوع 
روان شـناختی مهمـی اسـت کـه بایـد بـه آن پرداختـه شـود. ایـن 
موضـوع، مسـئله ای دردنـاک در زندگـی عاطفی زنان و نیـز مردان 
اسـت. هـرگاه زنی دچار فقـدان خصیصه ای به این مهمی باشـد، به 
ناچـار زنانگیـش زیر سـؤال می رود. این مسـئله روشـن می کند که 
چـرا در طـول تاریـخ، همیشـه جایگاه زنـان در جامعه مـورد بحث 
بـوده اسـت. بـا وجودی که فقـدان انـرژی زنانه در یک مـرد وضوح 
کمتـری دارد، امـا از ژرفـای شـخصیت او می کاهـد و منبـع عمـدۀ 
نارضایتـی، احسـاس تنهایـی، حس پوچی و بدخلقی در مرد اسـت. 
هنگامـی کـه مـردی در می یابـد ماهیـت خلـق و خو و بسـیاری از 
احساسـات او زنانـه اسـت، شـوکه می شـود! وقتی یک مـرد ناگهان 
دچـار حالـت خلقـی خاصـی می شـود، به این معنا اسـت کـه وجه 
زنانۀ شـخصیتش بر او مسـتولی شـده و تنها با شـناخت و پذیرش 
ایـن وجـه از شـخصیتش اسـت کـه می توانـد ماهیت مردانـه اش را 
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فصل یک

] موضـوع کنونـی [
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نیـز بـه وضـوح بشناسـد. فقـدان یـا آسـیب بـه ویژگی هـای زنانـۀ 
درونـی، مسـتقیماً بـر بهزیسـتی عاطفی، شـادمانی و رضایـت ما از 
زندگـی تأثیـر می گـذارد. اگـر ویژگی هـای زنانـه در وضعیت خوبی 

باشـند، فرد احسـاس امنیـت و اعتماد خواهد داشـت. 
اگـر می خواهیـم ایـن موضـوع را درک کنیـم کـه زنانگـی فقـط 
مختـص زنـان نیسـت، ابتـدا بایـد بیاموزیـم زنانگی ماهیتی اسـت 
که هسـتۀ هویـت زنانۀ یک زن و همچنین احساسـات و ارزش های 

یـک مـرد را تحـت تأثیـر قـرار می دهد. 
اگـر زبـان ما این قدر جنسـیت زده نبود و بضاعت بیشـتری داشـت، 
آن گاه درک این وجه حیاتی شـخصیتمان آسـان تر می شـد. زبان ما 
فاقـد اصطلاحاتـی چندبعُدی و غنی برای توصیـف وجه زنانۀ زندگی 
اسـت. هنگامـی که یـک فرهنگ بـه مؤلفـه ای بهای بسـیاری بدهد 
در زبـان آن فرهنـگ اصطلاحـات گوناگونی برای توصیـف آن مؤلفه 
وجـود دارد. برعکـس، اگـر در یک زبان، تنها چنـد اصطلاح معدود و 
یـا تنهـا یک اصطـلاح بـرای توصیف یک مؤلفه وجود داشـته باشـد 
به این معنا اسـت که در فرهنگ آن کشـور ارزش و بهای کمی برای 
آن مؤلفـه قائـل شـده اند. مثلًا در زبان سانسـکریت که پایه و اسـاس 
اغلـب زبان هـای هنـد و شـرقی اسـت، نـود و شـش اصطـلاح بـرای 
توصیف عشـق وجود دارد. در زبان پارسـی باسـتان هشـتاد، در زبان 
یونانی چهار و در زبان انگلیسـی تنها یک کلمه برای توصیف عشـق 
یافت می شـود. در زبان انگلیسی لغات گسـترده و تمایزیافته ای برای 
زنانگی و نیز تجارب احساسـی موجود در زبان سانسـکریت و پارسـی 
وجـود نـدارد. اگـر وجود داشـت، بـرای سـتایش هر یـک از مفاهیم 
پـدر، مـادر، غـروب آفتاب، زن، خانه، معشـوقه یا خـدا، واژه ای خاص 
داشـتیم. هنگامی که برای توصیف همۀ این سـطوح مختلف تجربه، 
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تنهـا یـک واژه را بـه کار می بریـم، در نتیجـه درک پیچیدگی هـای 
زندگـی درونـی و عواطفمـان دشـوار می گـردد. در زبان اسـکیمویی 
سـی واژه بـرای توصیـف بـرف یافت می شـود. ایـن بدان معنا اسـت 
کـه در فرهنگ اسـکیمویی رابطۀ پیچیده ای با برف وجـود دارد و در 
نتیجه لازم اسـت برف به وضوح توصیف شـود. اگر به همان اندازه ای 
کـه بـرف برای اسـکیموها اهمیـت دارد، روابط و زنانگی نیـز برای ما 
اهمیـت داشـت آن گاه زبـان را چنان تکامل می بخشـیدیم که از این 
بعُـد از زندگـی خـود توصیفـی تمایـز یافتـه و متمرکـز ارائـه دهیم. 
جـوزف کمپل1 اسطوره شـناس، با توسـل بـه اصطلاحات زیر سـعی 
کـرد موضـوع مورد بحث ما - یعنی زنانگی - را بسـط داده و توصیف 

دقیق تـری از آن ارائـه دهد:
بـه طـور سـنتي و در همـه ي متـون، سـمت چـپ بـدن - کـه 
و  فضیلت هـا  اسـت2.  بـوده  زنانگـي  نمـاد   - اسـت  قلـب  جایـگاه 
مخاطـرات زنانگـی: مـادری کـردن و اغواگـری، قدرت جـذر و مدی 
مـاه و آنچـه درون بـدن اسـت، توالـی زنانـۀ فصل ها: آبسـتنی، تولد، 
تغذیـه و پـرورش. بـا ایـن وجـود بـه همـان انـدازه ای کـه زنانگـی 
می توانـد نمـادی از کینه تـوزی، انتقام جویـی، غیـر منطقـی بـودن، 
خشـم شـدید، جـادوی سـیاه3، زهـر، جادوگـری، کژانـگاری باشـد، 
می توانـد سـمبل فریبندگـی، زیبایـی، جذبه و شـادکامی نیز باشـد 
و بنابرایـن سـمت راسـت قلـب متعلـق بـه مردانگـی اسـت: یعنـی 
حرکـت و جنبـش، سـلاح، اعمـال قهرمانانـه، محافظت، خشـونت و 
سَبُعیــت، عـدالــت بی رحمـانــه و در عیـن حــال نیـک خواهانـه. 

Black majic .3 : جـادوی سـیاه، بـه طـور سـنتی بـه اسـتفاده از قدرت هـای مافـوق طبیعـی برای 
مقاصد شـیطانی و خودخواهانه گفته شـده اسـت. معمولاً لفظ »جادوی سـیاه« توسـط کسـانی به 

کار مـی رود کـه ایـن نوع جادوگـری را تأییـد نمی کنند. م.                                                      

1. Joseph Campbell
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2. در ادبیات اسـطوره اي مسـیحیت، سـمت چپ بدن - که جایگاه قلب نیز هسـت - نماد زنانگي 
و عواطـف محسـوب مي گـردد. در حالیکـه سـمت راسـت بـدن، نمـاد مردانگـي اسـت. در واقـع از 
آنجایـي کـه اکثـر افراد راسـت دسـت هسـتند و سـلاح را با دسـت راسـت خـود حمـل مي کنند، 

سـمت راسـت بـدن نمـاد مردانگي، سـلاح، خشـونت و دیگـر ویژگي هاي مردانه اسـت.
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فضیلـت هــا و مخاطـرات مـردانگــی: خـودکامگـی و پرخاشگـری،
عقلانیت، خلاقیتی که همچون خورشـید روشـنایی بخش است و در 
عین حال کینه توزی و بی احساسـی، معنویت گرایی مطلق، شـجاعت 
کورکورانه، از خود گذشتگی نظری1، هوشیاری و اخلاقیات سختگیرانه.

حتـی زمانـی کـه فکر می کنیـم روشـن فکر هسـتیم، باز هـم زبان 
می توانـد تفکـر مـا را شـکل دهـد. یـادم می آید یکـی از دوسـتانم 
پیـش از آن کـه کشـیش کلیسـای اسـقفی شـود، داشـت آخریـن 
مقالـۀ دوره آموزشـی خود را آمـاده می کرد. ناگهان با یک وسوسـۀ 
شـیطانی، تصمیم گرفت علی رغم سـاختار به شـدت مردانۀ کلیسا، 
مقالـۀ خـود را از منظری زنانه به نگارش در آورد. دوسـتانش سـعی 
کردنـد او را از ایـن کار منصـرف کننـد، امـا او بـر خواسـتۀ خـود 

پافشـاری می کـرد. او در ایـن مقاله می نویسـد: 
 از آنجـا کـه مـن - بـه عنـوان نویسـندۀ ایـن مقالـه - یـک زن 
هسـتم، تصمیـم گرفتـه ام در طـول ایـن مقالـه و هنـگام صحبـت 
دربـاره انسـان، اصطـلاح »زن« را به کار گیرم )البتـه به جز مواردی 
کـه موضـوع بحـث اختصاصـاً دربـاره مـردان باشـد(. بـا ایـن حال، 
امیـدوارم قابـل درک باشـد که اگـر در این مقالـه از اصطلاح »زن« 
اسـتفاده می کنـم منظـورم صرفـاً زنـان نیسـت، بلکه مـردان را نیز 
شـامل می شـود و همچنیـن بـه ایـن معنا نیسـت کـه در مطالعاتم 
در حـوزۀ انسان شناسـی و الهیـات، مـردان را از قلـم انداختـه یـا 
ماهیـت مردانـۀ کلیسـا را در نظـر نداشـته ام و یـا در آثـار بـه جای 
مانده از دوران عیسـی مسـیح، مردان را نادیده انگاشـته ام. البته که 
ایـن کارِ مـن، کاملًا هـم بی منظور صورت نگرفته اسـت. تاکنون در 
تمـام متـون مربـوط به الهیـات با وجـودی کـه ادعا می شـود زنان 

1. در مقابل عملی و کاربردی. م.
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نیـز در نظـر گرفتـه می شـوند، اما به نـدرت چنین اتفاقـی رخ داده 
و گویی همیشـه نویسـندۀ اثـر، دارد درباره مـردان صحبت می کند. 
بنابرایـن مـن در ایـن مقالـه، تا حدودی سـعی داشـته ام تـا خود و 

خوانندگانـم را در معـرض تجربـه ای متفـاوت قـرار دهم.

هنگامی که او درباره اعتقادات شـخصی در حوزۀ الهیات می نویسـد، 
می گویـد:

درک مـن از ماهیـت بشـر این اسـت کـه زن1، موجودی فانی اسـت 
کـه توسـط خداونـد خلق شـده و از منطـق، روح، تخیـل و خلاقیت 
برخـوردار اسـت یـا بـه عبـارت دیگر - چنـان که در کتاب نیایشـگر 
عـادی2  گفتـه شـده - موجـودی اسـت که »خداونـد بـه او حافظه، 
منطـق و مهـارت ارزانـی داشـته اسـت. زن، ارادۀ آزاد دارد و از ایـن 
قابلیـت برخـوردار اسـت که بنـدۀ راسـتین خداوند باشـد و در طول 
رشـد و نمـو خـود، به تعالی برسـد. با توجه بـه این که گاهـی اوقات 
و در جوامـع معتقـد و مذهبـی، بیـش از حـد بـه معنویـات توجـه 
می شـود، پـس اگـر می خواهیـم از منظر الهیـات به درک زن دسـت 
یابیـم، همـواره بایـد تقـلا کنیـم تا بیـن ماهیـت روحانـی و ماهیت 
مـادی او تعـادل برقـرار کنیـم. هـدف از خلقـت زن این اسـت که به 
خـود، دیگـر زنـان و - مهم تـر از همـه - بـه خداونـد عشـق بـورزد.

مـن فکـر می کنـم اگـر می خواهیم به هـدف از خلقـت زن پی ببریم 
و بفهمیـم کـه در وجـود او چـه قابلیت هایـی وجـود دارد، بایـد بـه 
شـناخت مسـیح دسـت یابیم. تنها پس از آن که مسیح را بشناسیم، 
می توانیـم بـه شـناخت صحیحی از زن نیز دسـت یابیـم؛ چون فقط 
در پرتـو صلیـب می توانیـم بـه معصیـت کاری زن و نیـز سرنوشـت 

احتمالـی او - در صـورت معصیـت - پـی ببریم. 

1. چنـان کـه در پاراگـراف قبل گفته شـد، منظور او از »زن«، کل انسـان ها - زن و مرد - اسـت. م.
2. Book of Common Prayer
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تـا جایـي کـه مي دانیـم، زنانگـي - به خودي خـود و بـدون حضور 
مردانگـي -  از قـوه تعقـل و حافظه برخوردار اسـت1.

عـلاوه بر این، آن چـه که کارل رانر2 »متعالـي«،  »نداي وحیاني«، 
»دو قـدم مانـده بـه ملکـوت« مـي نامـد و آن چـه کـه در سـفر 
پیدایـش3 »تجلـي خداوند« نامیده مي شـود، در وجود زن )و بیش 

از آن، در وجـود عیسـي مسـیح( دیـده مي شـود.

سـال های سـال اسـت کـه در متـون مذهبـی و در متـون دیگـر، 
واژۀ »بشـر«4 مـورد تحریـف قـرار گرفتـه و بـه جـای آن، از واژۀ 
»مـردان«5 اسـتفاده شـده اسـت. هـر چند منظـور از بـه کارگیری 
واژۀ »مـردان«، کل بشـر - اعـم از مـرد و زن -  بـوده اما بار معنایی 

آن، اشـاره بـه جنـس »مـرد« دارد6. 
علی رغـم کمبودی که در دسـتور زبان ما وجـود دارد، باید دربارۀ این 
کیفیـت پیچیـده - یعنـی زنانگـی - تحقیق کنیم و بـه تاریخچۀ آن 
پـی ببریـم. دو نگرش - یکـی یونانی و دیگری هنـدی - به ما کمک 
می کنـد تـا ریشـه های زنانگی در تمدن امـروزی را دریابیم. اسـطورۀ 
اودیپ7، با دیدگاهی یونانی و اسـطورۀ نالا و دامایانتی8 از ماهابهاراتا9، 
بـا دیدگاهی هندی، به درک ما از ریشـه های زنانگی کمک می کنند.

1. اشاره دارد به اسطورۀ گایا در اساطیر باستاني یونان
Carl Rahner .2 : یکـی از برجسـته ترین الهی دانـان کاتولیـک قـرن بیسـتم و زادۀ آلمان اسـت. م.                                                     
Genesis .3 : سِـفر، در عبـری بـه معنـای »کتـاب بـزرگ« اسـت و بـه نخسـتین بخـش از کتـاب 

مقـدس عبـری و نخسـتین کتـاب از »اسـفار پنج گانـه« یـا تـورات اسـت. م.  
4. mankind        5.men

6. لازم به ذکر اسـت که از آنجایی که نویسـنده، انگلیسـی زبان اسـت بنابراین در این بحث، متون 
انگلیسـی مورد نظر او اسـت. در متون انگلیسـی، هنگام صحبت درباره انسـان، به طور کلی از واژۀ 

»man« اسـتفاده می شـود کـه به طور تحت اللفظـی به معنای »مرد« اسـت.  م.
7. Oedipus        8. Nala and Damayanti

Mahabharata .9 : سـروده ای حماسـی از سـدۀ پنجم یا ششـم پیش از میلاد به زبان سانسـکریت 
و بـه همـراه رامایانـا یکـی از دو حماسـۀ تاریخ هند اسـت. مهاباراتا، نوشـتۀ ویاس بـا بیش از یکصد 
هـزار بیـت، بلندتریـن حماسـۀ منظـوم جهـان اسـت و کار نوشـتن آن تـا سـدۀ سـوم یـا چهـارم 
میـلادی ادامـه یافتـه اسـت. مهاباراتـا، بـه گونـه ای شـاهنامۀ هندیـان اسـت. مهاباراتـا در قدیم به 

دسـتور اکبـر شـاه بـا نـام رزم نامه به فارسـی ترجمه شـده اسـت. م.
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چشـم اندازی نـو

نگرش هـای غربـی مـا نسـبت بـه زنانگـی، چنـان در هـم تنیـده 
اسـت کـه بـرای درک آن هـا - به ناچـار - باید از محـدودۀ فرهنگ 
خـود خارج شـویم. سـفری کـه به هندوسـتان داشـتم، باعث شـد 
چشـم هایم بـه نگرشـی کامـلًا متفـاوت - کـه در آن همـه چیـز 
زنانـه اسـت - بـاز شـود. یکـی از بارزتریـن خصلت هـای هندی هـا 
احساسـی بـودن و ارزش نهـادن بـه زنانگـی اسـت. هنگامـی کـه 
در یکـی از خیابان هـای سـنتی هنـدی راه می رویـم، گویـی در 
فضایـی کاملاً احساسـی قـدم بر می داریـم. وقتی در شـرایطی قرار 
می گیریـم کـه بتوانیـم همان تجربـۀ مـردم هندوسـتان از رنگ ها، 
نواهـای موسـیقی، صداهـا، روابـط خانوادگی، حس هایـی بی انتها و 
لایـزال را بـه دسـت آوریـم، بـه یـاد ترانۀ ملکـوت زنانـه1 می افتیم.

دسـتاوردهای قهرمـان وار مـا در دنیـای غـرب مورد حسـرت سـایر 
مـردم دنیـا اسـت، امـا ایـن دسـتاوردها بـه بهـای محرومیـت از 
صمیمیـت، احسـاس، خرسـندی 
و آرامـش مـا بـه دسـت آمده انـد. 
اگرچـه مـا در برخی موارد بسـیار 
ثروتمند هسـتیم، اما در حوزه های 
زنانـه بسـیار فقیریم! من در سـفر 
بـه هندوسـتان، در بسـیاری از مکان هـای دور از انتظـار، شـاهد 
شـادمانی و آرامـش مـردم بـودم. بـا وجـودی که مردم هندوسـتان 
دلایـل ناچیـزی بـرای شـادی دارنـد، چطـور ممکـن اسـت تـا این 
انـدازه خرسـند باشـند؟ آن هـا بـه منظـور حفـظ ارزش هـای زنانه، 
دسـتاوردهای مربـوط بـه تکنولـوژی و فـن آوری را فـدا کرده انـد.  

در  زنانه  ویژگی هـای  هرگاه 
وضعیت خوبی باشـند، فرد 
احسـاس امنیـت و اعتمـاد 

خواهد داشـت. 

Divine Feminine .1: ترانه ای با اجرای مک میلر، موسیقی دان آمریکایی. م.                                                                      

نی
کنو

ع 
ضو

مو
 / 

ک
ل ی

فص



16

در فقـدان هویـت زنانـه، دسـتاوردها هـر چنـد قهرمانانـه باشـند، 
امـا بـه بهـای محرومیـت از صمیمیت، احسـاس، شـادی و آرامش 

به  دسـت می آینـد.
اسـطوره های نـالا و دامایانتـی بـرای مـردم غـرب عجیـب و بیگانه 
هسـتند، امـا این حـس بیگانگـی دقیقاً همـان چیزی اسـت که ما 
بـرای تکامل بخشـیدن به سـبک زندگی یـک بعُـدی و مصیبت بار 
غربـی خـود نیـاز داریـم. در ایـن اسـطورۀ هنـدی، زنانی بـا هویت 
زنانـه ای قدرتمنـد، از وقـوع فاجعـه پیشـگیری می کننـد. حقیقتـاً 
قهرمـان ایـن اسـطوره،  قـدرت زنانه اسـت. داسـتان های هندی را 
بـدون قـدرت زنـان قهرمـان آن - یـا به عبـارت دیگر بـدون قدرت 
زنانـه - نمی تـوان تصـور کـرد؛ بـا ایـن حـال ایـن داسـتان ها فقط 

منحصر بـه زنان نیسـتند.
مـا غربی هـا، بـه طور غریـزی می دانیـم در فرهنگ شـرق، عنصری 
اساسـی وجـود دارد کـه مـا بـرای درمـان فرهنگ غربـی تهُی خود 
بـه آن نیـاز داریـم. مـا از دهـۀ 1960 - چـه بـه واسـطۀ تندروهای 
سیاسـی و چه به وسـیلۀ دانشـمندان برجسـته - با فلسفه و مذهب 
شـرق آشـنا شـده ایم. جِی رابـرت اوپنهایمـر1 کتابی دارد بـا عنوان 
»درخشـان تر از هـزاران خورشـید«2 کـه در آن بـه تفصیـل بـه 
ماجـرای سـاخت اولیـن بمب اتمی می پـردازد؛ عنوان ایـن کتاب از 
کتاب اوپانیشـاد3 گرفته شـده اسـت. داسـتان هایی مانند سـیدارتا4 
و سامرسـت مـوآم5 در کتـاب لبـۀ تیـغ6 بـه بررسـی جنبه هـای 
شـفابخش تفکـر شـرقی پرداخته انـد. به همیـن روش اسـت که ما 
می توانیـم درس هـای لازم را از داسـتان نـالا و دامایانتـی بیاموزیم.

Opanishads .3: مجموعه رسالات فلسفی به زبان سانسکریت . م.                                                                                    
Siddartha .4: هرمان هسـه در این کتاب، ضمن تحلیل مبانی فلسـفه آسـیایی )هندی(، اشـتیاق 
خـود را بـه یافتـن روشـی در جهت حل بحران جوامع بشـری نشـان داده اسـت. این کتاب توسـط 

پرویز داریوش به فارسـی ترجمه شـده اسـت. م. 

1. J. Robert Oppenheimer           2. Brighter Than a Thousand Suns

5. Samerset Mugham         6. The Razor’s Edge
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بخش اول
زنانگی در فرهنگ غرب
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بخـش عمـده ای از میـراث فرهنگـی و فلسـفی مـا ریشـه در یونـان 
باسـتان دارد؛ علـم، اندیشـه های سیاسـی،  بخـش زیـادی از زبـان و 
بسـیاری از آداب و رسـوم ما به دوران شـکوفایی و شکوه آتن - یعنی 
حـدود 500 سـال قبـل از میلاد مسـیح - بـاز می گردد. بسـیاری از 
داشـته های فرهنگی گرانبهای ما اسـامی یونانی دارند؛ دموکراسـی1، 
آریستوکراسـی2، پالیتیکـس3، استِیسـی4، میسـتری5 و ریشـۀ تعداد 
بی شـماری از اصطلاحات پزشـکی و علمی در یونان باسـتان اسـت. 
گفتـه می شـود آنچـه بـه افلاطـون نسـبت داده شـده، تنهـا بخـش 

خیلـی کوچکی از میراث فلسـفی یونان باسـتان اسـت. 
بـا ایـن حال، در میـراث یونانی ما بخـش تاریکی هم وجـود دارد که 
غالباً ناشناخته است. آن شکوه یونانی که نور آن همچنان بر تمدن ما 
می تابد، به بهای بسـیار گزافی خریداری شـده اسـت - بهایی که هر 
یـک از مـا هر روز می پردازیم و به ندرت به ریشـۀ آن توجه می کنیم.

فصل دو

] میـراث یونـانی [

Aristocracy .2 : به معنای نخبه سالاری.       Politics .3 : به معنای سیاست.
Ecstasy .4: به معنای وجد و حالتی از شور و هیجان زیاد.                                                                                      

Mystery .5: چندیـن معنـا دارد کـه از بین آن ها می توان به »کشـف و شـهود«، »مبهم و پیچیده« 
اشـاره کرد. م. 

1. democracy
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از همـان زمانـی کـه سـبک و 
فرهنـگ  پدرسـالارانۀ  سـیاق 
غربی را مورد نقد قرار داده ایم، 
در واقع میـراث یونانی خود را 
بـه چالش طلبیده ایم. درسـت 
هفـت  یونانی هـا  کـه  اسـت 
ایزدبانـو داشـتند و از طریـق سـتایش آن ها به گرامیداشـت زنانگی 
می پرداختنـد، امـا سـاختار زندگـی روزمـره یونانی هـا پدرسـالارانه 
بـود و زنانگـی مـورد چنـان آسـیبی واقع شـده بود که هنـوز هم از 
آن بهبـود نیافتـه اسـت. در واقع، بخش عمـده ای از زندگی عاطفی 
مـا در نتیجـۀ آن آسـیب و جراحـت هنـوز درمـان نشـده اسـت.
قطعـاً تمدنـی »بلندمرتبـه« مانند تمدن یونـان، بایـد بهایی گزاف 
و ژرف نیـز داشـته باشـد. در حالی کـه مردانگی با دسـتاوردهایش 
افتخـار می آفریـد، زنانگـی بهـای تمـدن یونـان را می پرداخت، رنج 
می کشـید و تحقیـر می شـد. شـاید اگـر یونانیـان، عاقل تـر بودنـد 
ایـن بهـا را به گونـۀ بهتـری می پرداختنـد. در هر حال، این سـؤال 
پیـش می آیـد که بشـر - به طور کلـی - چه تکلیف ناتمامـی دارد. 
اکنـون کـه در ایـن نقطـه از تکامل بشـر هسـتیم، نوبت ما رسـیده 
کـه بهـای میـراث یونانـی خـود را بپردازیـم و به شـیوه ای سـالم تر 
از هـر آنچـه نیاکانمـان تصـور می کردنـد، بتوانیـم تکامـل یابیـم.

تنهـا تمدنی کـه به تحقیر و بی ارزش سـاختن زنانگـی می پرداخت 
تمـدن یونـان نبـود؛ تمـدن عِبـری نیـز زنانگـی را انـکار می کرد و 
تمدن هـای کم اهمیت تـر نیز اصـلاً به زنانگـی اعتنایـی نمی کردند. 
عبری هـا - ماننـد یونانی هـا - بـه طـور نظری بـرای زنانگـی اعتبار 
زیـادی قائـل بودند. شـکینا1 - حضـور خداوند در دنیـا - در واقع به 

Shekinah .1: شـکینا یـا شـخینا واژه ای مؤنـث در تـورات برای توصیف حضور خداوند می باشـد. م.

زنانگـی، ارزش هـایـی همچـون 
احساسـات، آرامش، خرسـندی 
و چشـم اندازی زنـانـه اسـت و 
تنها در سـایه زنانگـی می توانیم 
متحمـل  کـه  رنجــی  و  درد  از 

یابیم. رهایـی  شـده ایم، 
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ایـن معنا اسـت کـه در تمدن عبـری معتقد بودنـد خداوند نیمه ای 
زنانـه دارد. امـا در عمل، یهودیت نهادی پدرسـالارانه بود که زنانگی 
را وادار می سـاخت تـا بهای ترفیع دسـتاوردهای مردانـه را بپردازد.

مـا قـدردان دسـتاوردهای مردانـه هسـتیم و قبـول داریـم کـه اگر 
آن هـا دچـار افـول می شـدند اکنـون دنیای مـا از فقـدان آن ها رنج 
می بـُرد. علـم و دانـش از بیـن می رفـت و دسـتاوردهای پزشـکی و 
مکانیکـی کنونـی وجود نداشـت. یا چنان که مفیسـتوفل1 در شـعر 
فاوسـت )اثر گوتـه( می گوید همچنان باید ]مانند عصر کشـاورزی[

»زمیـن را شـخم می زدیـم و کـود می دادیـم«. بـا وجـودی کـه 
در سـال های اخیـر سـعی کرده ایـم کـه جایـگاه زن را در دنیـای 
مـدرن بازیابیـم، امـا هنـوز بـه انـدازۀ کافـی زنانگـی - ارزش هایی 
ماننـد احساسـات، آرامش، خرسـندی و چشـم اندازی زنانـه - را باز 
نیافته ایـم. ایـن روزهـا در جامعـۀ مـا صداهایـی به گوش می رسـد 
کـه مـا را تشـویق می کنند تا به طبیعـت بازگردیم و بـه این طریق 
درد و رنجمـان را تسـلی دهیـم.  گانـدی، آمیش2، ژان ژاک روسـو، 
ثـورو3 و همچنیـن هیپی هـای دهـۀ 1960  نیـز از همیـن سـبک 
زندگـی حمایـت می کننـد و هدفشـان این اسـت که ما را بـه مادر 

یاری رسـانمان، یعنـی زمیـن، نزدیک تـر سـازند.
بنابرایـن اگـر دنیـای امـروزی و مـدرن، حداکثـر تلاش خـود را به 
کار گیـرد، شـاید بتوانیـم از درد و رنجـی کـه اکنـون متحمـل آن 
هسـتیم، رهایـی یابیـم. همچنیـن اگر هـر آنچـه را کـه تاکنون به 
دسـت آورده ایـم بـه شـیوه ای آگاهانه تـر و هوشـیارانه تر بررسـی 
کنیـم، آن گاه از نوعـی آگاهی برخوردار می شـویم کـه در نتیجۀ آن 
می توانیـم از اسـتعدادهای مردانـه و اسـتعدادهای زنانـه - بـه یک 
انـدازه - بهـره بگیریـم. اگـر عصـری بهتر - یـا هزاره ای دیگـر - فرا 

Amish .2: یکی از فرقه های مسیحیت. م.  
Thoreau .3: هنـری دیوید ثورو، فیلسـوف، نویسـنده، شـاعر، طبیعت گرا، اصلاح طلـب و ریاضت کش 

آمریکایی بـود. م.                          

1. Mephistopheles 
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